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کلاف سردرگم اختلافات را 
بگشاييم

همیشه فکر می کنم جمله معروف و منسوب به 

رســول اکرم(ص) «اختلاف امتی رحمة» به چه 

معناست؟ اگر اینجا، اختلاف، یعنی اختلاف 

نظر، با آن آیه ای که می فرمایــد: «و لا تنازعوا 

فتفشــلوا و تذهب ریحکم» چه نسبتی دارد؟ 

معانی دیگری هم برای اختلاف گفته اند که از 

آن ها می گذریم.

شاید بشود گفت: ۲نوع اختلاف است، یکی 

اختلافی که رقابت زا و رو به ترقی باشد، دیگری 

اختلافی که به نابودی ۲طرف و دســت کم به 

توقف منتهی می شــود. البته آیه بر نابودی توان ۲طرف در صورت 

اختلاف اشاره دارد.

اکنون سراغ مثال هــای تاریخی برویم. زمانــی مشروطه خواهی و 

ضدیت با مشروطه، ۲جریان نیرومند شده بود. ۲طرف ده ها رساله 

علیه یکدیگر نوشتند. هرکدام قدرت را در دست گرفتند، دیگری را 

اعدام کردند. عاقبت هم از دل آن ها بســاط دیگری درآمد که هیچ 

ربطی به آن ها نداشت. این توقف بود، اگر نه نابودی.

حال اگر سراغ مباحث متکلمان قرون نخســتین اســلامی که قرن 

شکوفایی هم خوانده می شود بروید، خواهید دید که مباحث جدلی 

آن ها هیچ وقت سروسامانی نیافت و به جایی نرسید. این متکلمان و 

در رأس آن ها معتزله، آن قدر ادعاهای تودرتو و متضاد و چالش برانگیز 

داشتند و آن قدر حرف های شگفت متعارض میان خودشان بود که 

عاقبت همه شان از بین رفتند و چیزی از آنان جز چند کتاب نماند.

منازعات فرقــه ای در دنیای اســلام، تاحد زیادی همیــن حالت را 

دارد. همه برای خود دلیل دارند، دلایل محکم و استوار، اما بیشتر 

دلایلی است که نهایت می تواند افراد داخل فرقه را راضی نگه دارد، 

ولی در بیرون کمتر کسی تسلیم می شود. اگر واقعا گوش می داد، 

شاید می پذیرفت. ممکن اســت بگویید این تسلیم نشدن به دلیل 

انس گرفتن هرکدام با آرا و افکار جاری میان خودشــان است. البته 

چنین است و مهم هم هست، اما اگر کسی به ۱۰۰حدیث استناد 

کرد و طرف دیگر به ۲۰۰حدیث، چه باید کرد؟ او می گوید احادیث تو 

ساختگی است و برعکس. اگر شما یک طرف بحث باشید، خواهید 

گفت: نکند شما طرف دار دیگری شده اید؟ خواهیم گفت نه، اما وقتی 

از بالا نگاه می کنیم، این منازعات را بیشتر گرفتار وضعی می بینیم 

که ضمن اینکه هرکدام هزاران صفحه علیه یکدیگر می نویســند، 

نمی تواننــد کاری از پیش ببرنــد. این وضع موجود جهان اســلام، 

شاهد آن است، خودتان آزمایش کنید. شاید بهتر باشد افراد داخل 

گروه خودمان را نگاه داریم و در برخورد با دیگران، به آنان تسامح را 

یاد دهیم.

حالا، اگر قضایای اصلی فکری در یک جامعه، قضایای رایج در یک 

علم، در میان متفکران مختلف، حالت جدلی الطرفینی کانتی پیدا 

کند، و هیچ کدام نتوانند دیگری را تسلیم کنند، آیا نتیجه آن جز یک 

کلاف سردرگم اســت که باید باقدرت باز شود؟ یعنی اگر متوکل به 

دفاع از احمدبن حنبل برخاست، می شود گفت مذهبی حنبلی رواج 

خواهد یافت و اگر مأمون از معتزله دفاع کرد، آن ها با قدرتی که دارند 

احمدبن حنبل را تعزیز خواهند کرد؟ این قدرت اســت که تصمیم 

گرفته است نه اندیشه.

بی گمان همه ما به عنوان عضوی از یک جامعه مذهبی یا یک حزب 

سیاسی، مدافع دیدگاه هایی هستیم، اما اینکه عرض کردم نگاه از 

بالا، یعنی اینکه اگر در شرایطی، اختلاف نظر به چیزی تبدیل شد 

که قدرت و توان یک قوم یا ۲قوم درگیر باهم را نابود کرد، چه باید کرد؟ 

چه راه خلاصی خواهد بود؟ اگر معنای آیه این نیست، پس چیست؟ 

راه این است که آن قدر اختلاف را توسعه دهیم که همه از بین برویم؟

این اختلاف می تواند کلامی یا فلسفی یا دینی یا حتی سیاسی باشد. 

آیا باید نزاع به نقطه ای برسد که جنگ شود و مثلا در مثال ما، به جایی 

برسد که معتزله نابود شــوند یا باید راهی برای آن یافت که به نقطه 

جنگ که نقطه نابودی است نرسد؟

بحث بنده، سیاسی نیست و کاری به مسائل روز هم ندارم، بر عکس 

می خواهم آن را به عنوان اصلی در مباحثات جاری در تمدن اسلامی 

مطرح کنم. ما در میان اختلاف نظرهای فکری تا کجا پیش رفتیم. 

یعنی منهای مداخله قدرت؟

به نظر بنده، مجموعه مباحث در تمدن اسلامی، پیشرفت مختصری 

را نشان می دهد، اما آن اندازه عقل و درایت در کار نیست تا این ها در 

یک مسیر درست پیش برود. شاید همه دنبال پیروزی قطعی فکری 

هستند، همه چیز را سیاه وسفید می بینند، انعطاف ندارند و از نظر 

دینی انعطاف را نابودی و شکست می دانند.

تا وقتی ما نتوانیم از کلاف های سردرگم فکری در حوزه علوم درآییم، 

پیشرفتی نخواهیم داشت. ممکن است همیشه ۵درصد مخالف خوان 

باشند، این اشکال ندارد، اما جامعه برای نجات راهی ندارد جز اینکه 

انتخاب کند و جامعه را براســاس انتخاب خود به پیــش ببرد. این 

مسئله باید راه حلی داشته باشد، زیرا برخی به این نقطه رسیده اند 

و پیش رفته اند، اما ما هنوز در همان کلاف سردرگم هستیم و هنوز 

مشغول اســتدلال کردن و دادوفریاد و منادی باطل بودن دیگران و 

اصرار بر درستی هر چه داریم و... .

رنگ لباس ماتم
در ایران باستان

برخی ممکن اســت تصــور کنند کــه جامه 

عزا در ایران باســتان ســیاه نبوده اســت، اما 

چنین نیســت. اگر بنای خود را در این بحث 

بر شاهنامه فردوسی بگذاریم، درمی یابیم که 

ایرانیان باستان هنگام ماتم و سوگواری لباس 

سیاه و کبود و گاهی فیروزه ای می پوشیده اند 

و چنین نیســت که پس از اســلام هنگام عزا 

سیاه پوش شده باشند. برای نمونه، فردوسی 

درباره کشته شدن ایرج، پسر فریدون، می آورد:

همه جامه کرده کبود و سیاه/نشسته به انبوه با سوگ شاه (شاهنامه، 

تصحیح جلال خالقی مطلق، ج۱، ص۱۲۴)

یا این ۲بیت:

به یک سال در سیستان سوگ بود/همه جامه هاشان سیاه و کبود 

(همان، ج۵، ص۴۶۴)

همه جامه ها کرده پیروزه رنگ/دو چشمان ابر خونین و رخ باده رنگ 

(همان، ج۱، ص۲۳)

همچنین فردوســی هنگامی که درباره مرگ فریدون و جانشینی 

منوچهر سخن می گوید، چنین می آورد:

منوچهر یک هفته با درد بود/دو چشمش پر از آب و رخ زرد بود

ســپاهش همه جامه کرده ســیاه/نوان گشته شــاه و غریوان سپاه 

(شاهنامه، به نقل از کتاب تاریخ اجتماعی ایران، ج۶، ص۳۱۲)

آن جان جهان دین و آزادی

آن دانش و داد را سمر کرده

مردی که هزار کاروان شوق

زی کعبه علم رهسپر کرده

عمری به هوای دین و آزادی

ننشسته ز پا و ترک سر کرده

آری سخن از اســتاد محمدتقی شریعتی اســت. او در 

شرایطــی را آغاز کرد کــه به گفته دکــتر علی شریعتی، 

ریش تراشــیدن، قرآن تفســیرکردن، به تعــدد زوجات 

کم اعتقادبودن، با بلندگو سخنرانی کردن، درس جدید 

خواندن، بــرای احکام دینی غایت عقلــی بیان کردن، 

کت وشــلوار و کلاه دوره دار بر سر گذاشــتن، در مسجد 

حرف دنیا زدن، در منبر از مردم و از سرنوشت مردم گفتن 

و... گناه کبیره بود. اما اســتاد راه خــود را برگزیده بود. 

«مشی پیامبرانه» داشت و به قول اســتاد مهدوی راد، او 

تجسم انبیای بنی اسرائیل بود.

افزون بر این به نظر من، اضطــرار و ضرورت تاریخی در 

زندگی استاد شریعتی یک کلیدواژه مهم است و شگفت 

آنکه تصمیم هــای او در بزنــگاه تاریــخ، انتخاب هایی 

ســنجیده، بجا و به غایت درســت و البته ســخت و گاه 

طاقت فرساست.

وی در بازگشــت به قــرآن، در پی حقیقــت دین بود. 

دین پیراسته از ســنت های عرفی محلی و منطقه ای 

که گاه با گوهر دین خلط می شود و جامعه را به ورطه 

انحطاط و سقوط می کشاند. این را نیز از قرآن آموخته 

بود: «نعمت خداوندی را بر خود یــاد کنید، آنگاه که 

دشــمنان همدیگر بودید. ســپس او میــان دل های 

شــما الفت داد و به نعمت او باهم دوســت شدید و بر 

لبه پرتگاهــی از آتش بودیــد و او از آن بازتان رهانید؛ 

آل عمران۱۰۳.» و ســفارش پیامبر گرامی اسلام که 

فرموده بود «هنگامی که فتنه ها مانند پاره های شــب 

تیره به شما روی آورند، به قرآن پناه ببرید» نیز 

برای او دلیل راه و حجتی تمام بود.

خود می گوید: از ســال۱۳۲۰ که اوضاع این 

کشور مختل شد و بحران اقتصادی روزافزون 

و توجــه مردم بــه فرهنــگ کم شــد و مدارس 

بی رونق شــدند، [...] شداید زندگی برای این 

بنده طاقت فرسا شــد. علاوه بر ضیق معاش و 

دست تنگی فوق العاده، تبلیغات مسموم بیگانه 

به ویژه حملات ناروا به اســاس مذهب و ملیت 

و توهین به مقدســات دینی و مفاخر ملی کــه روزبه روز 

شدیدتر می شد و رســمیت مذهب محبوب و استقلال 

میهن عزیزمان را تهدید می کرد، از هر چیز بیشــتر مرا 

ناراحت می کرد. به ویژه بعد از آنکــه به حکم ضرورت، از 

یک مدرسه ملی، به مدارس دولتی منتقل شدم و در این 

شغل جدید، در اقلیت محض بودم و یکی دو ساعت درس 

در هر کلاس، نمی توانســت در برابر ۲٨ساعت دروس 

دیگــران، افکار و عقایــد دانش آمــوزان را صیانت کند. 

بنابراین من مجبور شــدم برای 

محصلان علاقه مند به مذهب، 

جلســات دیگری برگزار کنم تا 

برای ایفای مطالب مورد احتیاج، 

مجال وسیع تری از درس باشد.

همین جلسات، مقدمه تشکیل 

کانون نشر حقایق اسلامی شد.

می بینیــد! اســتاد همچنان از 

اضطرار و ضرورت سخن می گوید 

و از احســاس وظیفــه سرشــار 

است، زیرا احیاگری برای او تفنن 

نیست، وظیفه است. همچنان 

که بعثت انبیا نیز براســاس یک 

نیاز و ضرورت تاریخی انجام شد، 

مســاعی ارجمند او در نشر حقایق اسلامی و 

حضور فعال او در نهضت ملی به رهبری دکتر 

محمد مصدق و... در همین زمینه درک پذیر 

است.

اســتاد شریعتــی از آن هنگام که به مدرســه 

فاضل خان مشهد پا گذارد، به ویژه از آن هنگام 

که کانون نشر حقایق اســلامی را بنیان نهاد، 

روح تازه ای در کالبد شهری دمید که پیش از 

آن پایگاه اسلام سنتی بود. آموزه های مترقی 

استاد که روح اسلامی را در جامعه منتشر می کرد،  اکنون 

مخاطب خــود را دریافته بود. کانون بــه زودی به پایگاه 

نوگرایان دینی و متخصصان دانشگاه دیده بدل شد.

استاد شریعتی و شاگردان او همچون قلبی پرتپش، شور 

تازه ای به کالبد جامعه می رسانند.

برگزاری سخنرانی های متعدد در سال های آخر منتهی به 

انقلاب اسلامی به ویژه پس از درگذشت فرزندش، علی، 

در مناسبت های مختلف در مشهد و تهران نشانه روشنی 

از گرایش معنوی و انســانی استاد 

شریعتی است.

  محمدتقی شریعتی یک مؤسس
بود

امــا ضرورت پرداخــتن به اســتاد 

شریعتی چیســت؟ چرا بایــد او را 

شناخت؟ شناختن استاد به چه کار 

امروزمان می آید؟

به گفته سارا شریعتی، او یک مؤسس 

بود، در وضعیتی کــه به گفته علی 

شریعتــی، جامعه ســه قطبی بود: 

روشــن فکران، ماتریالیســت ها و 

مذهبی هــا کــه اســتاد شریعتی 

نیز گشاینده راه ســوم بود. آغازگر 

سنتی نو و ابداعگر جریانی جدید، جریانی که هم سایه 

فرهنگ قدیم بر سر دارد و هم با اراده و اندیشه جدیدی 

همراه اســت. مؤسسان، بیشتر واســطه العقد ۲دنیای 

قدیم و جدیدند؛ پرورده فرهنگ قدیم و پیشــگام راهی 

جدید. بعدها با گذشت زمان وقتی راهی را که گشودند، 

کوبیده و هموار شــد و رهروان بســیاری یافت، نامشان 

می ماند، اما بیشتر میراثشان به سایه می رود. دشواری 

کار و شرایط اجتماعی شان فراموش می شود و با نسل ها 

و دستاوردهای نسل بعد مقایسه می شوند. آیندگان با 

ارزش ها و وضعیت خود به قضاوتشــان می نشــینند. با 

رفتن آخرین هم نسلانشان، حافظه ها خاموش می شوند 

و در نتیجه نامشــان می ماند و میراثشــان به فراموشی 

سپرده می شود.

بیاییم در این زمانه ای که برای پیشرفت، به عبور از میراث 

دعوتمان می کنند، ریشه هایمان را در این میراث استوار 

و مستحکم کنیم تا بتوانیم به رشد و شکوفایی شاخه ها 

همچنان امیدوار باشیم. چنین باد!

 شناخت نامه استاد محمدتقی شریعتی
این کتاب صورت تکمیل شده کتابی است که زیر عنوان 

«یادها و خاطره ها، یادمان اســتاد محمدتقی شریعتی 

مزینانی» در ســال۱۳۹٨ منتشر شــده بود و اکنون در 

هیئتی نو رخ نموده و این گونه سامان یافته است:

مقدمه نخست ، بازنویسی سخنرانی خانم دکتر سوسن 

شریعتی اســت که پیش از این گزارش گونه ای از آن در 

روزنامه اعتماد چاپ شده بود.

زندگی نامه خودنوشت استاد، سال شمار زندگی استاد،

در چشم فرزند، از چشــم دیگران، گزیده آرا و اندیشه ها 

و کتاب شناسی توصیفی آثار از دیگر بخش های کتاب 

است.  علاوه بر بخش عکس ها و اسناد، در بخش پیوست 

کتاب نیز  از همایش بزرگداشت صدمین سالگرد تولد 

استاد و «روایت یک تشییع» سخن به میان آمده است.

بازخوانی زیست و منش  مرحوم محمدتقی شریعتی در  هنگامه  انقلاب اسلامی به بهانه چاپ کتاب شناخت نامه استاد

هم زمانی زیست مؤمنانه و تجربه مدرنیته

امید حسینی نژاد
ســال۵۳  تابســتان  داغ  روزهــای 

ســپری می شــد. امام جماعت مسجد 

امام حســن مجتبی(ع) تصمیــم گرفته 

بود برنامه ای جدید در این ماه پربرکت 

برگزار کند. سیدعلی خامنه ای، سی وپنج ساله با آن قد 

و قامت رشــید و چشــمان نافذش بنا می کند که هر روز 

ماه مبارک، بعد از نماز ظهر و عصر، قرآن به دست پشت 

تریبون بایستد و یک ساعت سخنرانی کند، با موضوع 

«طرح کلی اندیشــه اســلامی در قــرآن». بــا شروع این 

جلسات کم کم مردم حضور پیدا می کنند. هر روز تعداد 

جمعیت شرکت کننده بیشتر می شــود. دیگر در گاراژ 

بسیار بزرگ پشت مسجد هم جایی برای نشستن پیدا 

نمی شود. چشم که می گردانی، می بینی از همه قشری 

آنجا نشسته اند؛ طلبه، دانشجو، دانش آموز، کاسب، اهل 

محل، زن، مرد و بیشتر هم جوان. دانشجویان پزشکی 

برای آمدن و رفتن اتوبوس گرفته اند که هر روز آن ها را از 

دانشگاه به نماز برساند و بعد از جلسه برگرداند. ۴۰سال 

بعد، این بحث هــا به صورتی مکتوب منتشر می شــود. 

سیدمرتضی سادات فاطمی، از استادان برجسته تلاوت 

قرآن در مشهد و قاری قرآن جلسات، سخنرانی های آقای 

خامنه ای را ضبط کرده اســت و با دراختیارگذاشتن این 

فایل ها سبب می شود مباحث ارزشــمند ایشان پس از 

گذشت سال های متمادی  با عنوان «طرح کلی اندیشه 

اسلامی در قرآن» به زیور طبع آراسته شود. یکی حاضران  

آن جلسات، دکتر محمدعلی مهدوی راد، در آن زمان طلبه 

جوان حوزه علمیه خراسان است که به صورت مستمر در 

این جلسه شرکت می کرد. وی اکنون عضو هیئت علمی 

پردیس قم دانشگاه تهران و از اندیشمندان علوم قرآن و 

تفسیر در کشور است. در این گفت وگو به بررسی تاریخی 

جلسات تفسیری مقام معظم رهبری در مشهد و تأثیر آن 

بر وضعیت اجتماعی و دینی آن زمان پرداخته ایم.

  شما از پرورش یافتگان حوزه علمیه خراسان هستید. جریان
حوزه خراسان در آن سال ها با حضور بزرگان زیادی رشد یافته بود. 

خواهشمندم درباره وضعیت حوزه در آن سال ها توضیح بدهید.
حوزه مشهد در آن روزگاران تا حدودی رونق داشت. حضور 

آیت ا...العظمی میلانی در جایگاه فقیهی بزرگ و مرجعی 

بلندقدر به حوزه مشــهد رونق و گرمای ویژه ای می بخشید. 

ادبیات عرب در حوزه خراســان در آن زمان نیز وضع بســیار 

مطلوبی داشــت. درس های بسیار شــورانگیز و نوشیدنی 

و سودمند هاشمی خراســانی، از شــاگردان تراز اول ادیب 

خراســانی (ادیب دوم شــیخ محمدتقی ادیــب راموز بهاور 

هروی رحمةا...علیه)، که بیشتر کتاب های درسی از صمدیه 

تا مطول را شامل می شد، بســیار مهم بود. شاگردان دیگر 

ادیب نیز حضور داشتند و نیز شاگردان شاگردان وی. البته 

در روزگار تحصیل من، ادیب نیشــابوری چون در حادثه ای 

زمین خورده  و از هر ۲پا آســیب دیده بود، خانه نشــین بود و 

در منزل، آن هم بســیار محدود افاضه می فرمــود و من این 

بختیاری را داشتم که ۱۵روز به محضر ایشان رسیدم و بخشی 

از سیوطی را در محضرش تلمذ کردم. آیت ا...العظمی میلانی 

چون مشعلی بر ستیغ می درخشید. حضرت آیت ا...فلسفی 

حوزه درسی ســنگینی داشتند. شــاگردان آیت ا...میلانی 

نیز حضور داشــتند، اما به لحاظ ســنتی، حــوزه در اختیار 

آیت ا...حاج شیخ احمد کفایی خراسانی بود که با اشراف و 

متصدیانی مصادیانی مــدارس را اداره می کرد. چهره های 

منور و عالمان بزرگی چون آیات عظام مروارید، حاج شــیخ 

ابوالحسین شــیرازی، حاج شــیخ جواد تهرانی، حاج شیخ 

محمدکاظــم مهدوی دامغانــی، علم الهــدی و... در حوزه 

مشهد حضور داشتند که یادکرد همه آنان در این نگاه گذرا 

امکان پذیر نیست.

  باتوجه به علاقه شما به مباحث تفســیری و علوم قرآنی، در
آن سال ها درس های تفسیر قرآن را چه کسانی دایر کرده بودند؟

در حوزه علمیه مشهد جلسات تفسیر آموزنده ای برقرار بود. 

مرحوم آیت ا...حاج شیخ جواد تهرانی هر روز صبح  ساعت۷ 

در مدرسه میرزاجعفر تفســیر می گفتند، تفسیری سازنده 

و تربیتی. آقای دکــتر محمدرضا نوراللهیان بــا دقت تمام 

این تفســیر را تقریر می کرد کــه اکنون ۲جلــد آن با عنوان 

مصباح الهادی چاپ شده است.  کاش بقیه مجلدات آن نیز 

چاپ شــود. حضرت آیت ا...خامنه ای در هــمان مکان و در 

همان ساعت روزهای پنجشنبه و جمعه سخنرانی می کردند.  

حضرت آیت ا...حاج ســیدعزالدین زنجانی شنبه ها جلسه 

داشــت. در خانه ها و به گونه دوره ای جلســات تفسیر بود و 

بسیار آموزنده و به ویژه به لحاظ تأملات واژه شناسانه و فقه اللغة 

ســودمند بود و ارجمند. من در همه این تفســیرها شرکت 

می کردم. این جلسات در پیوند من با قرآن بسیار مؤثر بود و 

در آشنایی و انسم با معارف قرآن اثرآفرین بود. علاقه و علقه و 

انس و اشتغالم به معارف قرآن که اندک اندک به شیفتگی و 

شیدایی تبدیل شد، مدیون این محافل و حوزه مشهد است 

به ویژه تفسیر آیت ا...خامنه ای.

  سبب آشــنایی شــما با
درس های تفسیری مقام معظم 

رهبری چه کسی بود؟
اســتاد محمدتقی شریعتی 

را توجهــی ویــژه بــود بــه 

کــه  مقام معظم رهــبری 

آن روزگاران از ایشــان بــا 

عناویــن «آســیدعلی آقــا» 

یــاد  «آقای خامنــه ای»  و 

می کرد. روزی کــه در محضر 

ایشــان بودم، آن عــالم بزرگ 

از چگونگی کاروبــارم و اینکه 

به جز دروس رســمی حوزوی 

و حضور در درس هــای حوزه 

چــه می کنــم، پرســید. من 

در جلســاتی کــه منظــم در 

شــب های جمعــه تشــکیل 

می شــد، شرکت می کردم، بــدون اینکــه از جهت گیری آن 

جلسات چیزی بدانم. به استاد عرض کردم در جلساتی چنین 

شرکت می کنم، فرمود: مصلحت نیســت که در آن جلسات 

شرکت کنید. آنگاه فرمود: شما به جلسات «آقا سیدعلی آقا» 

می روید؟ گفتم: خیر، ایشان را نمی شناسم. با شگفتی پرسید: 

آقای خامنه ای را نمی شناسید؟ عرض کردم نه. فرمود: عجیب 

است، چرا نمی شناسید؟

بعد با دست اشــاره فرمود که همین جا هســتند و در مسجد 

امام حسن مجتبی(ع). از آن روز به بعد در نماز جماعت، درس ها 

و جلســات آن بزرگوار شرکت کردم یا به تعبیر دقیق تر ملازم 

شدم. روزهای دوشــنبه ســاعت۱۰ به بعد همیشه در منزل 

نشســت داشــتند و به تعبیر حوزویان گعده. این نشست ها 

در تابستان ها با حضور چهره های فکری و انقلابی در مشهد 

مقدس هر روز برگزار می شد. من پای ثابت این جلسات بودم 

و با بسیاری از چهره های ارجمند دانشگاهی و حوزوی در این 

محفل آشنا شدم.

در یکی از جلســاتی که خدمت مرحوم محمدتقی شریعتی 

بودم، مرحوم دکتر شریعتی نیز حضور داشــتند. در لابه لای 

سخن به ایشان گفتم که در جلســات آقای خامنه ای شرکت 

می کنم. مرحوم دکتر شریعتی: آقا سیدعلی آقا؟ گفتم: بله. 

ســپس آقای شریعتی(پسر) در ســتایش آیت ا...خامنه ای 

سخن گفتند و تأکید کردند قدر ایشان را بدانید، متفکر بزرگی 

هستند.

  مباحــث تفســیری رهبــر معظم انقــلاب در مســجد
امام حسن مجتبی(ع) بیشتر درباره چه موضوعاتی بود؟ آیا ساواک 

بر روی این جلسات حساسیت داشت؟
مسجد امام حسن مجتبی(ع) از پایگاه های ایشان بود. «طرح 

کلی اندیشــه اســلامی در قرآن» فشرده بحث های ظهرهای 

یک مــاه رمضــان اســت که 

ابتــدا به صــورت پلی کپــی 

میان شرکت کنندگان توزیع 

می شد و آنگاه ایشان به شرح 

و بسط آنچه به اختصار آورده 

بــود، می پرداختند. کاش آن 

بحث ها که گویــا نوارهایش 

موجود است، پیاده و ویرایش 

و منتشر شود.

 بحث های نهج البلاغه همین 

مســجد و ســخنرانی های 

پرشــور مناســبت ها در این 

مسجد بســیار بیدارگر بود. 

من هنوز آهنگ شــکننده و 

تکان دهنده «لتبلبلن بلبلة و 

لتغربلن غربلة» آن در گوشم 

اســت. بــرای اولین بــار در 

درس های تفســیری ایشــان بود که با محور واحد داشــتن 

سوره ها آشنا شــدم. آن بزرگوار بســیار تأکید می کردند که 

هر سوره ای هویت و شخصیت مســتقلی دارد که اگر مفسر 

توان دســتیابی به آن را داشته باشــد، خواهد دید که همه 

آیات ســوره در عین اینکه به ظاهر پراکنده اســت، پایشان 

به گونه ای حیرت آور بر گرد آن محور و شخصیت می چرخد. 

مقام معظم رهبری در مسیر مبارزه علیه رژیم بسیار دقیق و 

هوشمند عمل می کرد، تحرکات دشمن را زیر نظر داشت و 

ضربه ها را دقیق می نواخت، با کمترین پیامدهای ناهنجار. 

ســالی شــب بیســت ویکم ماه مبارک رمضان در مســجد 

امام حســن مجتبی(ع) برای اینکه مؤمنــان را مجالی برای 

حضور باشد، تعمیرگاهی را که به حیاط مسجد متصل بود 

نیز آماده کردند و آن را با برق کشــی موقت روشــن کردند. 

ایشان در آخرین دقایق سخنرانی و در آستانه مراسم روضه 

و قرآن به سرگرفتن، که معمول اســت چراغ هــا را خاموش 

می کنند، گفتند: معمول اســت کــه در چنین هنگامه ای 

برق ها را خاموش می کنند و در تاریکی عزاداری و با خدای 

خود زمزمه می کننــد. در چنین حال شــاید حال وهوایی 

کاذب دســت دهد و انســان حالی پیدا کند، اما امشــب 

برق ها را خاموش نمی کنیم تا نشــان دهیــم که قلب های 

ما آکنده از عشق به مولاست و سینه های ما از غم شهادت 

علی(ع) می ســوزد و در روشــنایی نیز ناله سر می دهیم و با 

همین وضع با خدای خود زمزمه می کنیم و... . چنان شد و 

جلسه تمام شد. بعد دانستیم که آن شب نیروهای ساواک با 

سامان دهی عناصر مزدور آهنگ آن داشتند که با خاموشی 

فضای جلسه را به هم بریزند و آیت ا... خامنه ای را دستگیر 

کنند و گروهی دیگر را. ایشان فرمودند: من این را از تحرکات 

مشکوک دریافتم و چنان کردم. یک بار هم به علتی در ضمن 

رهنمودی سیاسی و انقلابی به بنده فرمودند: ساواک هرگز 

مرا با مستند درســت دســتگیر نکرد، بلکه همیشه با زور و 

قلدری و بدون دست آویز مقبول مرا دستگیر می کردند. 

جلســات مســجد کرامت نیز با اینکــه طولانی شــد و رژیم 

فرهنگ ستیز پهلوی از تداوم آن جلوگیری کرد، همان اندازه 

برای کسانی که با دقت و تأمل بحث ها را پیگیری می کردند، 

بســیار درس آموز بود. آنان که در چگونگــی فضای فکری و 

مواضع عالمان و دل ســوزان تأمل کرده اند، می دانند که از 

مهم ترین دغدغه های متفکران اسلامی و پیشروان بیداری 

و منادیان بازگشت به قرآن و اسلام اصیل، مبارزه با تحریف 

بود، به ویژه مفاهیــم و آموزه هایی که با وارونه تفسیرشــدن، 

زمینه های ســکوت، ایســتایی و انحطاط جامعه اسلامی و 

شــیعی را به وجود می آوردند و گرایش هــای دینی، الهی و 

اسلامی جامعه را تهدید می کردند. 

برای آشــنایی با این دغدغه ها و اندیشــه ها و موضع ها، 

می توان مقدمه های بسیاری از کتاب هایی را که عالمان 

آن روزگاران بــرای تصحیــح اندیشــه دینــی و مبــارزه با 

تحریف به خامه آورده اند، نگاه کرد. از جمله مقدمه بسیار 

درک پذیــر و خواندنی اســتاد شــهیدمرتضی مطهری بر 

کتاب «انسان و سرنوشــت» و مقدمه آیت ا...خامنه ای بر 

«گفتاری در باب صبر». این نــوع نگرش به مفاهیم دینی 

و قرآنی در ذهــن، زبان، فکر و اندیشــه من بســیار مؤثر 

بود، ازاین رو بنــده بارها گفته ام 

دراین گونــه نگــرش بــه دیــن، 

بــدون هیــچ مجاملــه ای عرض 

می کنم کــه آنچــه دارم بنیادها 

و بن مایه هایــش از آن بزرگــوار 

است.

دکتر رسول 
جعفریان

عضو هیئت علمی 
دانشگاه تهران

در ایران باستان

دکتر سهیل 
یاری گلدره

پژوهشگر ادبیات 
فارسی

سیدخلیل 
حسینی

نویسنده و فعال 
فرهنگی

گفت وگوی شهرآرا با دکتر مهدوی راد، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران درباره درس  تفسیر رهبر معظم انقلاب در مسجد امام حسن(ع)

مشهد؛   يك مسجد، روحانى جوان  و   روايت  انقلاب

بنابراین من مجبور شــدم برای 

محصلان علاقه مند به مذهب، 

جلســات دیگری برگزار کنم تا 

برای ایفای مطالب مورد احتیاج، 

همین جلسات، مقدمه تشکیل 

می بینیــد! اســتاد همچنان از 

اضطرار و ضرورت سخن می گوید 

و از احســاس وظیفــه سرشــار 

است، زیرا احیاگری برای او تفنن 

نیست، وظیفه است. همچنان 

که بعثت انبیا نیز براســاس یک 

نیاز و ضرورت تاریخی انجام شد، 

از گرایش معنوی و انســانی استاد 

شریعتی است.

 محمدتقی شریعتی یک مؤسس
بود

امــا ضرورت پرداخــتن به اســتاد 

شریعتی چیســت؟ چرا بایــد او را 

شناخت؟ شناختن استاد به چه کار 

امروزمان می آید؟

به گفته سارا شریعتی، او یک مؤسس 

بود، در وضعیتی کــه به گفته علی 

شریعتــی، جامعه ســه قطبی بود: 

روشــن فکران، ماتریالیســت ها و 

مذهبی هــا کــه اســتاد شریعتی 

نیز گشاینده راه ســوم بود. آغازگر 

دکتر محمدعلی مهدوی راد:
در درس تفسیر ایشان، با محور واحد داشتن سوره ها آشنا شدم. 

ایشان تأکید می کردند که هر سوره ای هویت مستقلی دارد 
که اگر مفسر توان دستیابی به آن را داشته باشد، خواهد 
دید که همه آیات سوره در عین اینکه به ظاهر پراکنده 

است، پایشان به گونه ای حیرت آور بر گرد آن 
محور و شخصیت می چرخد
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